بی خبری را خبر کردن

آتش را سوزاندن
شعله را سبزینه کردن

و بلوغ را پیراندن

چه سهم هولناکی

از چاک گریبان شعله زبانه می کشد
و آسمان چشم ها را دریائی می کند

سرمه دان ات کو؟

راهزنان سراغ اش را از من می گیرند

و باورم نمی کنند

مثل سنگ صبوری که نمی ترکد

مثل بلوغی که در شرم پیچیده است

مثل لباسی که برایت کوچک شده باشد
شادمانی را مثل سنجاق سینه به من داده ای

و مویم را به نوازش شانه ای میهمان کرده ای

بوسه را در سراچه جا نهاده ای

لبخند را به مجسمه ها بخشیده ای

و چون بر می خیزی

من در چاک گریبان ات سقوط می کنم

و در آن سوی زمین

به میان جنگلی گمشده می افتم

061322

